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Abstract
Verse 44 of Al-Karimah of Surah Esra, referring to the general glori-
fication of beings, has provoked many and sometimes conflicting dis-
cussions among commentators due to its deep theological and mystical 
dimensions. Some commentators have ruled out the possibility of real 
glorification for creatures based on rational arguments and have proved 
that the meaning of the verse is virtual glorification, which conflicts with 
the appearance of many authentic traditions. On the other hand, many 
commentators believe that all the creatures of the world have knowledge, 
intelligence, and life, as well as the meaning of glorification, is true glori-
fication. One of the ways to disclose the true and correct meaning of the 
verse is to examine the correct method of interpretation considering the 
principles of interpretation. This study aims to identify the most complete 
perspective and its causes by using the descriptive-analytical method and 
the comparative comparison of the interpretative method of authentic in-
terpretations, among the most important interpretations of Fariqin in all 
kinds of narrative, theological, and mystical tendencies. Based on this, 
the results indicated that the interpretation method of Allameh Tabatabai 
(may Allah be pleased with him) in Tafsir al-Mizan due to the application 
of correct principles of interpretation, such as “interpreting the Qur’an to 
the Qur’an”, “consideration in the context of the verse”, “using a ratio-
nal method in verbal arguments, and “narrative citation and alignment of 
viewpoints with authentic narrations under the verse” is considered the 
most comprehensive methods.
Keywords: The Holy Qur›an, Surah Isra›, The general glorification of 
beings, Commentators, principles interpretation
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بْعُ  مَاوَاتُ السَّ حُ لَهُ السَّ نقد و بررسی روش  مفسران در تفسیر آیه )تسَُبِّ
... ()اسراء/44( رْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْْأَ

)تاریخ دریافت 01-12-1401 تاریخ پذیرش: 1402-03-05(

ایوب امرائی1، محمدهادی سیفی2

چکیده
آیه کریمه ۴۴ ســوره اسراء، که به تسبیح عمومی موجودات اشاره دارد، بدلیل در بر داشتن 
ابعاد عمیق کلامی و عرفانی، مباحث فراوان و بعضاً متعارضی را میان مفســرین برانگیخته 
اســت. برخی مفسرین با استناد به براهین عقلی امکان تســبیح حقیقی برای موجودات را 
منتفی دانســته و دلالت آیه را بر تسبیح حالی و مجازی اثبات نموده اند که با ظاهر بسیاری 
از روایات معتبر در تعارض است. از سوی دیگر تنی چند از مفسران  معتقدند همه مخلوقات 
عالم دارای علم، شعور و حیات بوده و مقصود از تسبیح، تسبیح حقیقی است. یکی از راه های 
کشــف معنای حقیقی و صحیح آیه، تفحص از روش تفسیری صحیحی است که بر قواعد 
و اصول تفســیری استوار باشد. این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از روش توصیفی_

تحلیلی و مقایسه تطبیقی روش تفسیری تفاسیر معتبر، از مهم ترین تفاسیر فریقین در انواع 
گرایش های روایی، کلامی و عرفانی کامل ترین دیدگاه و علل آن را شناسایی نماید. بر این 
اســاس، نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که روش تفسیری علامه طباطبایی)ره( در 
تفسیر المیزان به ســبب کاربست اصول و قواعد صحیح تفسیری از قبیل »تفسیر قرآن به 
قرآن«، »تدبر در ســیاق آیه«، »به کارگیری روش عقلی در استدلالات کلامی«، »استناد 
روایی و همسویی دیدگاه با روایات معتبر موجود در ذیل آیه«، جامع ترین روش ها به شمار 

می آید. 
واژگان کلیدی: قرآن کریم، ســوره اسراء، تســبیح عمومی موجودات، مفسران، اصول و 

قواعد تفسیر.
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ا) 1. مقدمه 
قرآن کریم به عنوان بهترین راهنما برای درســت زیســتن انسان ها، سرشار از ناب ترین 
آموزه های وحیانی جهت ارتقاء بینشــی و رفتاری انسان ها در عالم ناسوتی است. از جمله 
ارکان مورد نیاز جهت فهم درســت کلام وحی روش مندی آن اســت که مورد توافق همه 
قرآن پژوهان است. روش هر علم از ارکان اساسی آن علم به شمار می آید و علامه طباطبایی 
در اهمیت این بحث گفته اند: »اگر کســی با روش نادرست به تفسیر قرآن بپردازد هر چند 
به نتیجه درستی نائل آید، باز هم کار وی مصداق »تفسیر به رأی« شمرده می شود که از آن 
نهی شده است. )طباطبایی، بی تا: 75/3( یکی از آیاتی که برای تذکّر و تنبهّ و ارشاد و هدایت 
بْعُ وَ  ماواتُ السَّ خلق می توان از آن یاد نمود آیه 44 ســوره مبارکه اسراء است: ﴿تسَُبِّحُ لهَُ السَّ
َّهُ كانَ حَلِيماً  الْْأَرْضُ وَ مَنْ فيِهِنَّ وَ إنِْ مِنْ شَــيْ ءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ إنِ
غَفُوراً﴾ این آیه به معرکه ای برای ارائه دیدگاه های مختلف در باب نوع تسبیح موجودات میان 
مفسران شده است. البته مباحث گسترده ای ذیل این آیه و آیات دربردارنده تسبیح موجودات 
مانند ســوره »نور« و »حدید« مطرح گردیده که تمرکز مفسرین برای پرداختن به این بحث 
بیشــتر در سوره »اسراء« رقم خورده اســت، زیرا ظاهر این آیه برتسبیح موجودات تأکید و 
صراحت بیشتری دارد. پیشینه و خاستگاه مباحث تسبیح زبانی و حالی در روایات و تفاسیر 
فریقین قابل ردیابی و مطالعه است. روایات متواتر و فراوانی از پیامبر)ص( ومعصومین)ع( 
در تفاسیر روایی نقل شده که بر تسبیح زبانی تمامی موجودات اعم از جمادات و نباتات و 
حیوانات تصریح دارد. تفاسیر مختلف عرفانی، اجتهادی و کلامی هر یک بر اساس روش و 
گرایش مختص به خود تسبیح موجودات را به یکی از انواع نامبرده تفسیر کرده و ادله خود 
را آورده اند. علامه طباطبایی نیز در این زمینه نظری جامع دارد که آن را با دلایلی بدیع اثبات 
می نماید. پژوهش حاضر به مقایسه روش های تفسیری مفسران مهمترین تفاسیر فریقین ذیل 
آیه 44 ســوره مبارکه اسراء پرداخته و در صدد پاسخگویی به سوالات پیرامون آن در قالب 
وجوه کلامی، روایی و عرفانی اســت تا جامع ترین روش را جهت فهم دقیق و درست آیه 

شناسایی نماید. لذا این مقاله به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است:
1. مفسران با استمداد ازکدام روش های تفسیری، به تفسیر آیه 44 سوره اسراء پرداخته اند؟
2. جامع ترین روش تفســیری و دیدگاه در خصوص تفسیر آیه مذکور از آن کدام مفسر 

است؟

1. 1. پیشینه پژوهش
 پژوهش هایی که تاکنون در این حوزه انجام شده اند عبارتند از:

 1. مقاله »تسبیح عمومی موجودات غیر ذی شعور از دیدگاه قرآن« نوشته امرالله معین و 
دیگران، انتشار یافته در مجله پژوهشــنامه معارف قرآنی )1393(، که در آن ضمن بررسی 
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محدوده تســبیح موجودات، و ارائه دیدگاه ها در ایــن خصوص، منتج به ارادی، آگاهانه و 
حقیقی بودن تسبیح  موجودات شده است.

2. مقاله »تبیین مبانی تسبیح موجودات از منظر علامه طباطبایی در المیزان«، به قلم صدیقه 
السادات هاشمی پور، منتشر شده در مجله معرفت )1393(، که این مقاله درصدد تبیین تسبیح 
موجودات از منظر علّامه طباطبائی برآمده است. تشریح مبانی تسبیح موجودات با تکیه بر 
پایه ها و زیرســاخت های آن در اندیشــه عرفانی تفسیری علّامه بخش قابل توجهی از این 

مقاله است.
3. پایان نامه ای با عنوان »مبانی تفســیری، فلســفی و عرفانی تســبیح موجودات از منظر 
امام خمینی)س( و علامه طباطبایی)ره(« نگارش شــده توســط نجیب الله تابش )13۸9(، با 
راهنمایی محســن غرویان در جامعه المصطفی العالمیه، به  بیان دیدگاه تفسیری، فلسفی و 
عرفانی امام خمینی و علامه طباطبایی درباره تسبیح موجودات پرداخته، و معتقد است:  که 
 اندیشه های امام خمینی و علامه طباطبایی متأثر از حکمت متعالیه و تفاسیر عرفانی و عقلی 

شیعه بوده، لذا نظرات آن ها را به هم نزدیک است.  
اما تفاوت پژوهش حاضر با مقالات پیشــین در آن اســت که پژوهش های پیشین بیشتر 
دارای رویکرد  فلســفی و عرفانی بوده، و هیچکدام به موضوع روش شناســی تفســیری 
نپرداخته اند. در حالی که این پژوهش بر آن اســت تا با نوعی نگاه روش شــناختی و درون 
رشته ای و با بررسی و ارزیابی روش های تفسیری مفسران، روش جامع در تفسیر آیه مذکور 

جهت فهم آن استخراج نماید.

 ۲. روش شناسی تفاسیر روایی   
در تفاســیر روایی متقدم و متأخر شــیعه و اهل ســنت، روایات فراوانی ذیل آیه مذکور 
آمده است. برخی روایات در مقام بیان مصادیق موجوداتی هستند که مشمول قاعده تسبیح 

عمومی قرار می گیرند و برخی نیز در صدد تبیین کیفیت تسبیح برآمده اند.

۲. 1. مصداق یابی تسبیح بر مبنای روایات
 برخی از مفســران امثال طبری، ابن کثیر و ثعلبی در تفاسیر روایی خود، در صدد کشف 
مصداق عبارت »و إن من شیء« بر آمده اند. به این معنی که عده ای از مفسران تمامی مخلوقات 
را اعم از جاندار و غیر جاندار مشمول آیه دانسته ، و برخی دیگر، مصداق »إن من شیء« را 
در نوعی از مخلوقات محصور نموده اند. از نمونه اول از ابن عباس نقل شده که مراد از » وَ 
إنِْ منِْ شَــيْ ء« هر موجود زنده ای اســت؛ طبری در ذیل تفسیر »وَ إنِْ مِنْ شَيْ ء« روایتی را 
آورده که هر چیزی روح دارد )به همین علت تســبیح می گوید( و همچنین درخت تسبیح 
می گوید، ستون )جمادات( نیز تسبیح می گویند. )طبری، 1412ق: 15( برخی هم آسمان های 
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ا) هفت گانه و زمین و تمامی مخلوقات را مراد دانسته اند. )ابن کثیر، 1419ق: 5(
 در نمونه دوم، بر اســاس اقوالی از قتاده و عکرمه، شمولیت تسبیح را متعلق به حیوانات 

و گیاهان دانسته و جمادات را از دایره تسبیح خارج نموده اند. )ثعلبی،1422ق : 102/6( 

۲. ۲. بیان کیفیت تسبیح بر اساس روایات
 علیرغم اختلاف نظرهایی که درباره مصداق تسبیح کنندگان در روایات قبل وجود داشت 
و همان گونه که ملاحظه گردید روایات رســیده بیشتر به صحابه و تابعان اختصاص دارد، 
در خصوص معنا و کیفیت تسبیح به نظر می رسد روایات غنی تری از پیامبر اسلام )ص( و 
اهل بیت )ع( در منابع روایی شیعه و اهل سنت مشاهده می گردد؛ که در ادامه به چند مورد 
از آن اشــاره می شود. در الکشف و البیان آمده اســت که: جابربن عبدالله انصاری از رسول 
الله )ص( نقل می کند: آیا شــما را با خبر کنم به آنچه نوح نبی به آن امر کرد؟ همانا نوح 
به پسرش گفت: به تو امر می کنم که بگویی سبحان الله و بحمده. همانا آن نماز مخلوقات 
و تســبیح آن ها و به آن روزی می گیرند. )ثعلبی،1422ق: 102/6؛ طبری، 1412ق: 66/15( 
مضمون این روایت به صورت های دیگری نیز وارد شده اســت. )سیوطی،1404ق: 1۸3/4؛ 

ابن کثیر، 1419ق: 72/5( 
همچنین در روایات آمده  است: امام صادق)ع( از پدر بزرگوارشان نقل می کنند: پیامبر)ص( 
بیمار شد، جبرئیل با سینی ای از خرما و انگور نزدش آمد. پیامبر )ص( از آن خورد درحالی 
که آن خوراکی تســبیح می گفت. سپس حسن و حسین )ع( وارد شدند پس از آن خوردند 
در حالی که خرما و انگور تسبیح گفتند. سپس علی )ع( وارد شد و از آن خورد و آن تسبیح 
گفت. سپس مردی از اصحاب پیامبر )ص( وارد شد و از آن خورد، اما خرما و انگور تسبیح 
نگفتند. جبرئیل گفت: همانا از این طعام فقط پیامبر یا وصی پیامبر یا فرزند پیامبر می خورد. 

)ثعلبی ،1422ق :102/6(
ابوحمزه ثمالی آورده  اســت که نزد علی بن الحسین )ع( بودیم که گنجشک ها پریدند و 
صدا دادند. حضرت فرمود: ای ابا حمــزه آیا می دانی این پرندگان چه می گویند؟ گفتم: نه. 
فرمود: همانا آن ها پروردگار بلندمرتبه خویش را تقدیس می کنند و از او غذای امروزشــان 
را طلب می کنند. )ابوحمزه ثمالی ،1420ق: 231( همچنین از امام باقر )ع( پرســیده شد، آیا 
درخت خشــک هم تسبیح می گوید؟ پاسخ داد بلی. آیا نمی شنوی خانه چوبی چگونه صدا 
می دهد. پس در هر حالی تسبیح شایســته خداوند است )فیض کاشانی، 1415ق: 194/3؛ 
بحرانــی، 1415ق: 536/3؛ حویزی، 1415ق: 16۸/3( یا از امام صادق )ع( نقل اســت که 
شــکاف دیوار تسبیح می گوید. )فیض کاشانی، 1415ق: 194/3؛ بحرانی، 1415ق: 536/3؛ 
حویزی، 1415ق: 16۸/3( در روایتی دیگر از امام صادق )ع( آمده اســت که هیچ پرنده ای 
شــکار نمی شود جز این که در تســبیح گفتن کوتاهی کرده است. )فیض کاشانی ، 1415ق: 
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194/3؛ بحرانی، 1415ق: 536/3؛ حویزی، 1415ق: 16۸/3(

تحلیل و ارزیابی
با عبور از مشــکلات سندی برخی روایات و مشــکل روشی آن ها در خصوص حذف 
اسناد، و یا اهتمام نداشتن به سندشناسی روایات، که ظاهراً ناظر به مقبولیت این روایات در 
نزد مفســران بوده، با توجه به روایات رسیده در تفاسیر شیعه و اهل سنت، به نظر می رسد 
که روایات تفســیری وارده ذیل آیه مربوطــه در مقام بیان مصداق موجوداتی بوده اند که به 
تســبیح خداوند می پردازند و گویا این پیش فرض که تسبیح حقیقی برای همه موجودات 
وجود دارد در همه تفاسیر روایی به خصوص تفاسیر شیعه وجود داشته و موضوعی روشن 
برای مفسران بوده اســت. البته نگرش تعبدی و غیر تحلیلی در این روش تفسیری روشن 
اســت. گویا مفسران در صدد برآمده اند تا با گردآوری روایات موجود نوع و کیفیت تسبیح 
موجودات را به تناســب موجودیتی که دارند اعــم از جماد، نبات و حیوان بیان نمایند. در 
این نگرش تفســیری، اختلاف نظر قابل توجهی میان مفســران اهل سنت و شیعه به چشم 
نمی خورد و تنها تفاوت قابل مشاهده در تفاسیر، تکمیل این موضوع توسط تفاسیر رسیده 
از اهل بیت)ع( در تفاســیر شــیعه مانند: بحرانی، حویزی و فیض کاشانی است که مضاف 
بر اقوال پیامبر اکرم)ص( در تفســیرهای اهل سنت اســت. با این توضیح به نظر می رسد 
اختلاف های روشــی به وجود آمده در تفسیر آیه مذکور بیشتر در قرون چهارم به بعد و با 

گسترش رویکردهای اجتهادی و کلامی به وجود آمده است.

3. روش شناسی تفاسیر عرفانی
اگر عرفان را مســتلزم کشــف و شــهود بدانیم در این صورت تفسیر عرفانی در ردیف 
تعبیرهایی چون »تفســیر روایی« یا »تفسیر عقلی« و یا »تفسیر قرآن به قرآن« ظاهر می شود. 
با این نگاه تفســیر عرفانی به مثابه یک روش تفســیری و گونه ای از تفسیر است. که البته 
آسیب شناســی ایــن روش مجال دیگری می طلبد که الهامــات وارده بر قلب عارف تا چه 
اندزه بیانگر مقصود الهی از آیات قرآن اســت. )اسعدی، 1390: 300-301( اما به طور کلی 
در خصوص تفســیر آیه مورد بحث بیشتر  تفاســیر عرفانی، طرفدار تسبیح حقیقی برای 
موجودات هستند. مفسران این دسته با بهره گیری از دو رویکرد به اثبات تسبیح حقیقی برای 
همه موجودات روی آورده اند: 1- استمداد از آیات و روایات 2- قائلیت به »زبان روحانی 

و ملکوتی برای همه موجودات« که در ادامه به آن پرداخته می شود.

3. 1. استناد به آیات و روایات
برخی مفســران عرفانی مانند: امین، سلطان علی شــاه و حقی برسوی معتقدند که علم و 
شــعور در تمام موجودات سریان دارد و آیات متعددی از قرآن بر آن دلالت دارد. صاحب 



سال هفتم 
شمارة اول
پیاپی: 12

بهار و تابستان
1402

15

���
نن

نن
 دق

دو
�نب

سسس
ور
 ‏ش

ش �ف ور
�رن ن

ت ف
نیر ر آ

د �رن
تُ رَ

دِرّ
� لت

د  رن
لن رّ

�دِ وت
ن ِ�  ت

َا نّ
ت �بب

 و
 �و

 ّ
�بأ

ضی
� 

ّ د
 أ

ف��
یر

�ِ
یو

 .�
(�ر

ا) تفسیر مخزن العرفان می  نویسد: »مقصود از تسبیح نمودن موجودات معنائی است که اعم از 
ترتیب حروف و کلمات و نطق مسموع می باشد و غیر از مطلق دلالت بر صنع آن هاست و 
آن کلام مخصوصی اســت که هر نوعی از موجودات بحسب خلقت مخصوص بخودشان 
و بقدر دانششان تسبیح خاصی دارند که از غریزه و دانش مخصوص بخود مبدأ وجودشان 
را تسبیح و ستایش مي کنند باین طور: آن هائی که صاحب نطقند بنطق و صدای مخصوص 
بخودشان و آن هایي که صدائی از آنان مسموع نیست در علم و غریزه خود رو به مبدأ دارند 
و از او بقاء و روزی می طلبند زیرا که علم در تمام موجودات ســریان دارد مثل وجود این 
است که هر موجودی بقدر قوت وجودش صاحب علم و ادراك است و لو اینکه علم بعلم 
َّذِي أنَطَْقَ كُلَّ شَيْ ءٍ )فصلت/21( حکایت از  ُ ال خود نداشــته باشد قوله تعالی قالوُا أنَطَْقَناَ اللَّهَّ
اعضاء انسان و شهادت آن ها بر علیه اوست. )امین، بی تا: 315/7( سلطان علی شاه می گوید 
»با همین شعور و آگاهی جمادات توانسته اند بین اشیاء تمیز داده و فرق بگذارند، مانند تمیز 
دادن آتش بین ابراهیم علیه السّلام و نمرود و یارانش«. )سلطان علی شاه، 1372ش: ۸؛ حقی 

برسوی، 1137ق: ج5(

3. ۲. قائل شدن به زبان روحانی و ملکوتی برای موجودات
برخی مفســران برای اشــیاء زبانی روحانی و ملکوتی قائل شــده اند که با آن حق را با 
لغات غیبی و پنهانی تســبیح می کنند و جز اهل معرفت غیب آن را نمی شــنود. )روزبهان 
بقلی، 200۸م: 361/2؛ سلطان علی شاه، 1372ش: ۸( ابن عربی در فتوحات درمورد تسبیح 
موجودات با زبانی روحانی می گوید: »ما بگوش خود شنیدیم که سنگی بزبان قال ذکر ملک 
متعال می گفت و با ما خطابی کرد چون مخاطبه عارفان و ســخنان ادا نمود که هر آدمی آن 
را در نیابد« و سپس روایتی را نقل می کند که سنگریزه ها در دست رسول خدا ص شهادتین 
گفتند. )کاشفی، 1176: 617( ابن عجیبه نیز از آن به زبان معنا یاد کرده است: »پس همه اشیاء 
از جهت حســی خود با زبان حال تســبیح می گویند و از جهت معنایی به زبان معنا تسبیح 
می گویند و می گویند: سبحانه ما أعظم شأنه« )ابن عجیبه، 1419ق: 202/3( سلطان علی شاه با 
اشاره به زبان ملکوتی اشیاء می گوید: »شنیدن و ادراك آن چشم و گوش ملکوتی می خواهد 
با همین زبان بود که ستون ناله می کرد و سنگ ریزه در دست حضرت محمّد صلّی الّله علیه 
و آله تسبیح می گفت و شهادت می داد؛ آنچه که کوهها و پرندگان با آن به حضرت داود علیه 
السّلام پاسخ می دادند.« )سلطان علی شاه، 1372ش: ۸( سلمی با اشاره به آیه عالمُِ الغَْيْبِ فلَا 
يظُْهِرُ عَلى  غَيْبهِِ أحََداً* إلِاَّ مَنِ ارْتضَى  مِنْ رَسُولٍ )جن/27-26( می گوید شنیدن این تسبیح 

مقامی است که توسط خداوند به اهلش داده می شود. )سلمی، 1369ش: 192/3(

تحلیل و ارزیابی
همان گونه که ملاحظه می گردد، اعتقاد به زبان روحانی و ملکوتی برای موجودات، نیز بر 
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مبنای استناد مفسران به بن مایه های روایی موجود در این زمینه است و از این بعد به جهت 
روش شناختی به دلیل آن که بر منابع قابل تعلیم و تعلم، یعنی روایت استناد نموده و آن را 
از کشف و شهود صرف خارج نموده اند، اشکالی که غالباً بر روش های تفسیر عرفانی مترتب 

می گردد.1 )رضایی اصفهانی، 13۸2ش: 324( قابل پذیرش است.
در خصوص نقد و بررسی روش تفاسیر عرفانی می توان به عدم ضابطه مندی در معناشناسی 
واژگان )اسعدی، 1390: 334(، عدم رعایت اصل مرجعیت محکمات در آموزه های متشابه 

)همان: 337( و استناد بی ضابطه به روایات در تفسیر )همان: 334( اشاره کرد.

4. روش شناسی تفاسیر کلامی- اجتهادی
به طور کلی مفسران وابسته به مکاتب کلامی، در تفسیر آیه 44 سوره اسراء، دو رویکرد 

در پیش گرفته اند:
1- رویکرد نفی تسبیح »قالی« 

 2- رویکرد پذیرش و تایید تسبیح »قالی« برای همه موجودات

4. 1. روش شناسی مفسران مخالف تسبیح »قالی«
بســیاری از مفسران متکلم شــیعه و اهل ســنت ذیل آیه مذکور، پذیرش تسبیح »قالی« 
)حقیقی( را برای موجودات غیر ذوی العقول، ناممکن دانسته و بیشتر طرفدار تسبیح »حالی« 

هستند.
در ادامه روش هایی که مفســران این دســته برای رد تسبیح قالی موجودات به آن استناد 

جسته اند مورد ارزیابی قرار می گیرد.

4. 1. 1. بهره گیری از برهان حدوث و قدم 
مفســران این دسته با اســتناد به برهان حدوث و قدم، مقصود از تسبیح در آیه مذکور را 
تسبیح حالی دانسته و معتقدند همه موجودات از جهت خلقت تسبیح گوی بوده زیرا حادث 
هستند و بر خالقی که حادث نیست دلالت می کنند. )رك: طوسی، 13۸9: 4۸2/10؛ طبرسی، 
1372ق: 644/6؛ زمخشری، 1417ق: 669/2؛ نووی، 1417ق: 626/1؛ ابن عاشور، 1420ق: 

91/14؛ نظام الاعرج، 1416ق: 54/4؛ ابوالسعود، 19۸3م: 354/5(
طبرسی ذیل آیه مذکور چنین می گوید: »هیچ موجودی نیست، جز این که او را به تسبیح و 
حمد خداوند، زبانی است و از جهت آفرینش خود، بر قدرت و یکتایی حق دلالت می کند، 

1( روش تفسیر عرفانی غیر صحیح که به آن »روش اشاری غیر صحیح« نیز گفته می شود آن است که مفسّر با استفاده از شهود باطنی 
خویش یا نظریات عرفانی و مبانی نظری تصوّف یا غیر آن به تأویل آیات قرآن  پردازد. و از حدّ ظواهر قرآن و قواعد استنباط از ظاهر 
می گذرد و باطن آیات را بیان می کند، بدون این که در این کار تابع ضوابط کشف باطن باشد یا این که دلایل عقلی و نقلی برأی 

تأویل آیات ارائه کند. روشن است که این شیوه منتهی به تفسیر به رأی می شود. )رضایی اصفهانی، 13۸2ش: 324(
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ا) زیــرا تمام موجودات -جز خداوند- حادث هســتند و در برابر خداوند تعظیم و نیازمندی 
خود را به یک آفریدگار ناآفریده، اثبات می کنند، بنابر این، موجودات عالم هستی، دلیل هستی 
ذاتی قدیم و بی نیاز هستند. او با موجودات غیر قدیم، فرق دارد.« )طبرسی، 1372: 644/6(
فخر رازی به رد کســانی که تسبیح را مقالی دانســته اند برخاسته و می گوید: لازمه قالی 
دانســتن تسبیح این اســت که آن موجود دارای علم باشد درحالی که اشیاء زنده نیستند و 
نمی توان برای یک غیرزنده علم قائل شد و این کار جهل وکفر است؛ زیرا دیگر نمی توانیم 
وجود خدای عالم زنده را اســتدلال کنیم. فخر رازی تسبیح در آیه 44 را مجازی و حقیقی 
دانسته  است به این صورت که برای عقلای آسمان و زمین حقیقی و برای غیر آنان مجازی 

است. )فخر رازی، 1420ق: 347/20(

تحلیل و ارزیابی
موافقین تســبیح حالی برای جمادات علم و شعور و حیات قائل نیستند و همین موجب 
می شود که در بن بست تسبیح تکوینی قرار گیرند. تسبیح موجودات زبانی و حقیقی است 
و اگر بخواهیم تسبیح را زبان حال بگیریم نیاز به قرینه داریم زیرا اصل اولیه در فهم آیات 
قرآن، اصاله الظهور وعدم تقدیر است مگر آنکه عقل و نقل مخالف آن را بیان نماید تا برای 

رها کردن ظاهر آیه حجتی باشد. 
از ســویی دیگر، این دیدگاه، دلالت مخلوق بر خالق، از نظر برخی محققان با اســتناد به 
آیات دیگر مورد انتقاد واقع شده است. صادقی تهرانی در کتاب نقدی بر دین پژوهی فلسفه 
معاصر در رد نظر کسانی که تسبیح را مطلق تکوینی و حالی تفسیر کرده اند می گوید تسبیح 
تکوینی یعنی دلالت مخلوق بر خالق را هر صاحب عقلی متوجه می شود پس چگونه است 
که در »وَ لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْــبيِحَهُمْ« می فرماید تسبیح را نمی فهمید؟ حال آنکه آیه سَنرُِيهِمْ 
َّهُ عَلى  كُلِّ شَــيْ ءٍ  َّهُ الحَْقُّ أوََ لمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أنَ آياتنِا فيِ الْْآفاقِ وَ فيِ أنَفُْسِــهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَُمْ أنَ
شَــهِيدٌ )فصلت/53(؛ »به زودی نشــانه  های خود را در افقها ]ی گوناگون[ و در دلهایشان 
بدیشــان خواهیم نمود تا برایشــان روشــن گردد که او خود حق است آیا کافی نیست که 
پروردگارت خود شاهد هر چیزی است« نشان می دهد که آیات آفاقی همه چیز است که بر 
 ماوات خدا استدلال می کند و آن را تمام مکلفان می فهمند و در آیات قلُِ انظُْرُوا ما ذا فيِ السَّ
ــماواتِ وَ الْْأَرْض )اعراف/1۸5( به آن امر شده  )یونس/  )101أَ وَ لمَْ ينَْظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ
است و خدای بزرگ هرگز مکلفان را به چیزی امر نمی کند که »لا تفَْقَهُونَ« نمی فهمید پیامد 
آن باشــد. )صادقی تهرانی، 13۸6ش: 425( او در تفسیر فرقان بیان می کند که انسان تسبیح 
را نمی فهمــد مگر آنکه خدا او را بفهماند همانطور که به ســلیمان کلام مورچه را فهماند. 

)نمل/19( )صادقی تهرانی، 1406ق: 211/17(
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4. 1. ۲. تشکیک در روایات و تأویل آن ها
 از جمله مفســرانی که به نقد قائلین به تســبیح مقالی در آیه پرداخته، آلوســی در روح 
المعانی است. وی طرفداران تسبیح قالی را صوفی مذهب خوانده و معتقد است، در روایات 
وارده اختلاف نظر دارند. مانند روایاتی که بیان می کند خاك تســبیح می گوید و اگر خیس 
شود ساکت می شود. برگ تسبیح می گوید و اگر بیفتد ساکت می شود. لباس تسبیح می کند 
و اگر کثیف شود ساکت می شود و برخی را استثناء دانسته اند و می گویند همه چیز تسبیح 
می گویند بجز سگ و الاغ. آلوسی این استثناء را قبول ندارد و روایتی از امام سجاد )ع( نقل 
می کند که ماه را خطاب قرار داد، سپس می گوید نمی توان برای ماه و سایرین شعوری مانند 

انسان قائل شد و باید آن را به تأویل برد. )آلوسی، 1415ق: ۸0/۸(

تحلیل و ارزیابی
در ارزیابی روش تفسیری این دسته از مفسران چنین باید گفت که تفاوت کیفیت تسبیح 
موجودات ناشی از تفاوت حالات آن هاست و این نمی تواند دور از ذهن و غیرمنطقی باشد. 
ضمن آن که روایات زیاد و متواتری وجود دارد که همگی به تسبیح قالی تمامی موجودات 
اعم از حیوانات و نباتات و جمادات اشاره می کند و نمی توان به راحتی ظاهر روایت را رها 
نمود. و یا آن ها را حمل بر مجاز کرده و به تأویل برد. کسانی که معتقد به تسبیح قالی نبوده 
و آن  را حمل بر دلالت مخلوق به خالق می کنند چگونه این روایت نقل شده از امام باقر)ع( 
را معنا می کنند که ایشان با صراحت می فرماید ما صدای تسبیح شکاف دیوار را می شنویم؟ 
یا روایت متواتری که ســنگریزها در دست رسول الله )ص( تسبیح می گفتند و سایرین نیز 

شنیدند.

4. 1. 3. عدم توانایی مفسر در جمع میان دیدگاه خود و روایات موجود ذیل آیه
در ذیل بسیاری از تفاسیر کلامی، آن چه مشهود است آن که مفسر در ذیل آیه مذکور ابتدا 
به تسبیح حالی برای موجودات معتقد گردیده و پس از بیان آن که هر موجودی به زبان حال 
بر توحید و خالقیت خداوند گواهی می دهد، پاره ای از روایات که حتی دلالت بر تســبیح 
حقیقی موجودات دارد را نیز در تفســیر خود آورده اســت. )رك: بغوی، 1420ق: 136/3؛ 
پانی پتی، 1412ق: 443/5؛ کاشــانی، 1300ش: 276/5؛ جرجانی، 137۸: 300/5( به عنوان 
مثال در تفســیر جلاء الاذهان، مفسر ذیل آیه در ابتدا چنین می گوید: »اوست آن خدای که 
تســبیح مي کنند او را آسمان های هفت گانه و زمین و هر که در آسمان ها و زمین است همه 
بزبــان حال؛ از آنجا که دلیل اند بر صانع و آفریدگار خود و بر صفات کمال وی، و بر آن که 
جایز نیســت که وی را شریک و همتا و همباز گویند و هیچ موجودی از موجودات نیست 
إلّا که بر این وجه خدای را تسبیح مي گوید، از آن جا که همه مصنوع اند؛ و محتاج صانعی اند 
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ا) که هیچ مصنوع بی صانع نباشــد.« )جرجانی، 137۸: 300/5( آن گاه به ذکر اقوال صحابه و 
تابعان در خصوص مصادیق تسبیح پرداخته و در پایان به  چند روایت از رسول اکرم)ص( 
استناد می نماید که از آن جمله روایت معروف است: »در خبرست که رسول صلّی الّله علیه 
و آله و سلّم بیمار بود جبرئیل آمد و او را از بهشت طبقی  انار و انگور آورد رسول صلّی الّله 
علیه و آله و سلّم از آن بخورد بر دست او تسبیح کرد، و أمیر المؤمنین علیّ ابن أبی طالب 
علیه السلام نیز از آن بخورد بر دست آن حضرت نیز تسبیح کرد، و همچنین حسن و حسین 
علیهما الســلام از آن بخوردند بر دست ایشان نیز تسبیح کرد، یکی از جمله صحابه دست 
دراز کرد و یکی از آن بر دســت گرفت بر دست وی تسبیح نکرد جبرئیل گفت: این طعام 
بهشت است و طعام بهشت در دنیا نخورد إلّا پیغمبری یا وصیّ پیغمبری یا فرزند پیغمبری«. 
)همان( که مفسر بدون جمع بندی میان دیدگاه خود و روایات موجود به ادامه تفسیر آیات 

بعدی می پردازد.
یا عجیب آن اســت که در تفسیر منهج الصادقین، مفســر روایتی درباره سبب نزول آیه 
مذکور به نقل از تفسیر التیســیر می آورد که به روشنی بر تسبیح جمادات دلالت دارد: »در 
تیســیر نقل مي کند که یکی از اولاد جنان بن الارث رضی اللهَّ نقل کرده که محجن)عصای( 
حضرت رســالت )ص( در دســت مبارك وی خدای را تسبیح مي گفت چنان که همه قوم 
شــنیدند و از روی تعجب گفتند یا رســول اللهَّ این چوب خشک چگونه تسبیح مي گوید 
آیه آمد که تسَُــبِّحُ لهَ ....« )کاشانی، 1300ش: 276/5( و علی رغم استشهاد به این روایت، و 
روایات متعدد دیگر مبنی بر تسبیح حقیقی موجودات و ذکر اقوال عرفا و مفسران، در نهایت 
بدون اســتدلال به پذیرش قول ارجح خود مبنی بر تســبیح حالی با استناد به دو بیت شعر 
چنین می آورد: »و اصح آنســت که همه اشیا بر سبیل عموم از وحوش و طیور و جمادات 
تســبیح حق تعالی مي کند حتی صریر باب و ضریر آب و مراد بتسبیح ایشان کیفیت دلالت 

ایشان است بر وجود صانع عالم و بر قدرت و علم و وحدانیت او؛      
   و فی کل شي ء له آیه             تدل علی انه واحد 

هر چیزی در این عالم آیه ای است که بر وحدانیت خداوتد دلالت دارد«. )همان: 277/5(

تحلیل و ارزیابی
 این موضوع نوعی تعارض روش شناختی و عدم توانایی مفسر در جمع میان دیدگاه خود 
و روایات است و به نحوی شناخت مسئله را بدون تحلیل و ارزیابی مسکوت و تعطیل رها 
نموده اســت. بدیهی است که به خصوص در تفاسیر کلامی، انتظار خواننده آن است که با 
دلیلی به خصوص عقلی، نتیجه روشنی حاصل گردد. اما این امر در بسیاری از تفاسیر کلامی 

که مخالف تسبیح قالی موجودات بوده اند محقق نشده است.
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4. ۲. روش شناسی مفسران موافق تسبیح »قالی«
آن چه از بررســی روش تفسیری مفسران با رویکرد کلامی و اجتهادی در ذیل تفسیر آیه 
مذکور انتظار می رود، بیان دلایل عقلی و کلامی از نظریه تسبیح قالی برای همه موجودات 
اســت. اما آن چه مشهود است آن که در بین این مفسران، استشهاد به آیات قرآن و روایات 
بسیاری که در منابع شیعی و اهل سنت راجع به تسبیح حقیقی برای موجودات آمده است، 
از بیان دلایل عقلی و کلامی غلبه بیشتری دارد. بنابر این به طور کلی روش های استدلالی این 

دسته از مفسران بر اساس کثرت بهره گیری از روش ها به صورت زیر است:

4. ۲. 1. استناد به روایات 
بســیاری از مفسران این دسته، تفسیر حقیقی همه موجودات را با استناد به روایات اثبات 
نموده اند. در تفسیر ابوالفتوح رازی، مفسر قریب به ده روایت راجع به تسبیح  همه موجودات 
اعم از سنگریزه، آب، درخت و ... از طریق صحابه، تابعان و روایاتی از امام صادق)ع( آورده 
است. )رك: رازی، 140۸ق: 22۸/12( این رویکرد در دیگر تفاسیر اجتهادی و کلامی شیعه 
و اهل ســنت اعم از متقدمین و معاصران مشــاهده می شود. )رك:بغوی، 1420ق: 136/3؛ 

صادقی تهرانی، 1406ق: 212/17(

4. ۲. ۲. روش قرآن به قرآن
برخی مفســران این دســته با استشــهاد به آیات دیگر قرآن کریم که بر تسبیح حقیقی 
موجودات دلالت دارد نظریه تســبیح حقیقی موجودات را پذیرفته، و معتقدند که تســبیح 
تکوینــی و حالی، با صریح آیات و روایاتی که در قرآن کریــم راجع به این موضوع آمده 
مخالف است. )طیب، 1369ش: 260/۸؛ صادقی تهرانی، 1406ق: 212/17(  نویسنده  تفسیر 
ماواتِ وَ مَنْ  َ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ اطیب البیان با استشهاد به آیه 1۸ سوره حج: أَ لمَْ ترََ أنََّ اللَّهَّ
وَابُّ وَ كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثيِرٌ حَقَّ  جَرُ وَ الدَّ مْسُ وَ القَْمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الجِْبالُ وَ الشَّ فيِ الْْأَرْضِ وَ الشَّ
عَلَيْهِ العَْذابُ ... »آیا ندانستی که خداست که هر کس در آسمان ها و هر کس در زمین است و 
خورشید و ماه و ]تمام[ ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم برای او 
سجده می کنند و بسیاری  اند که عذاب بر آنان واجب شده است.« چنین بیان می دارد که اگر 
مراد از تسبیح، تسبیح تکوینی بود جمیع الناس مي فرمود نه کثیر. و قضیه هدهد و سلیمان و 
تکلم مورچه و وحی بنحل و بسیار آیات دیگر و اخبار عرض ولایت بر آسمان ها و کوه ها 
و دریاها و حیوانات که تمام دلالت بر این دارد که با شــعور و ادراك و مکلف هستند پس 

مراد همان تسبیح تشریعی است.  )طیب، 1369ش: 260/۸(

4. ۲. 3. تفسیر اخلاقی
برخی مفســران این دســته تزکیه درونی و تلاش برای ایجاد صفای باطن در انســان را 
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ا) شــرط اساسی درك و دریافت حقیقت تسبیح موجودات می دانند و گویی گرایشی ذوقی و 
عرفانی نسبت به این آیه پیدا کرده اند. )قطب، 1425ق: 2230/4؛ خطیب، 1424ق: 493/۸؛ 
مطهری، 1369ش: 174( ســید قطب ذیل آیه مورد نظر چنین می گوید: »هســتی همه اش 
حرکت و حیات است ... و هر سنگ و دانه و گیاه و شکوفه... درخت و هر حیوان و انسانی 
و هر جنبنده ای در زمین و هر شــناگری در آب و هوا و همراه آن ساکنین آسمان ها همگی 
تســبیح خداوند را گویند و در مقام اعلی به او توجه دارند.« )سید قطب، 1425: 2231/4( 
 ْوَ لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُم و همچنین علت این که خداوند تبارك و تعالی در آیه فرموده
را چنین بیان می دارد که منظور آن است که به این دلیل تسبیح را نمی فهمید چون با صفت 
سرشتگی با گل و خاك عجین شده اید و با قلوبتان نمی شنوید و به اسرار خفیه ی وجودی 
توجه نمی نمایید و هنگامی که روح شــفا و صفا یابد هر متحرك و ساکن را می شنود و به 

تسبیح متوجه می گردد. )همان(

5. روش شناسی اجتهادی جامع
در مباحــث مربوط به روش های تفســیری، غالباً از روش »اجتهــادی جامع«، به عنوان 
کامل ترین و مســتدل ترین روشی که بر اساس آن می توان به معنا و مراد خداوند تبارك و 
تعالی در تفسیر آیات دست یافت یاد می شود. )بابایی، 13۸1ش: 126/2( روشی که از منابع 
مهم تفســیر یعنی »آیات قرآن«، »روایات صحیح« و »معرفت های بدیهی عقلی« بهره بگیرد 
و در نهایت مفســر با استمداد از آن ها بتواند مقصود آیه را روشن نماید. )بابایی و دیگران، 
13۸۸ش: 196و192-1۸3؛ رضایــی اصفهانــی، 13۸2ش: 33( بنابراین مقصود از رویکرد 
اجتهادی، رویکردی است که در تفسیر قرآن از تمامی منابع فهم اعم از قواعد زبان شناختی 
وضع و دلالت گفتمان عقلا، قرائن تناظری درون متنی، سنت شارح و تبیینی، قرائن فرامتنی 
)زمینه متن(، تدبر و عقل )ابزاری و منبعی( به شــیوه روشمند و علمی در فرایندی مناسب 
بهره می گیرد. )اســعدی، 1390: 101( از بررســی روش تفسیری علامه طباطبایی )ره( در 
تفسیر المیزان ذیل آیه مورد بحث، چنین به دست می آید که این مفسر بزرگ، با روشی جامع 
به استدلال در خصوص آیه مذکور پرداخته و با بهره گیری از منابع مذکور، نتیجه ای معقول 
و قابل پذیرش درباره آیه مبنی بر »حقیقی بودن تسبیح همه موجودات« ارائه نموده است که 

در ادامه به آن پرداخته می شود.

5. 1. استناد به آیات مشابه )روش تفسیر قرآن به قرآن(
مقصود از تفسیر قرآن به قرآن این است که هر آیه به کمک و استعانت آیات دیگر اعم از 
آیات آن ســوره و یا آیات دیگر سور تفسیر شود، زیرا برخی آیات مبین آیات دیگرند و به 
تفصیلِ معانی و محتوای دیگر آیات پرداخته اند. )مؤدب، 13۸6: 169( استناد به آیات مشابه 
یکی از قواعد مهم تفســیر قرآن به شــمار می آید. در تفسیر هر آیه، تفحص کامل از آیات 
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مربوط و دقت در آن ها ضروری است و تفسیر قرآن به قرآن، نه تنها روشی نیکو و پسندیده 
در تفســیر است، بلکه در بسیاری از موارد بدون آن نمی توان مراد واقعی خدای متعال را از 
آیات کریمه به دست آورد. )رك: بابایی و دیگران، 13۸۸ش: 192( با توجه به این که تبیین 
و تفسیر آیه مذکور در بین مفسران با اختلاف نظر هایی روبروست به نظر می رسد با استمداد 
از  آیات مشابه بتوان مقصود آیه را روشن نمود. بررسی تفاسیر فوق نشان می دهد که علامه 
طباطبایی)ره( در مقایســه با سایر متقدمین خود، از آیات مشابه بیشتری کمک گرفته است. 
ایشان می گوید: »از کلام خدا در قرآن اثبات می شود که علم و شعور در تمامی موجودات 
عالم سریان پیدا کرده و هر موجودی به اندازه سهمی که از وجود دارد به او علم داده شده 
ولی معنایش این نیست که علم همه موجودات برابر و یا یک نوع است. این استنباط در آیه 
َّذِي أنَطَْقَ كُلَّ شَيْ ءٍ )فصلت/21(، و نیز آیه فَقالَ لهَا وَ للِْْأَرْضِ ائتْيِا طَوْعاً أوَْ  ُ ال قالوُا أنَطَْقَناَ اللَّهَّ
كَرْهاً قالتَا أتَيَْنا طائعِِينَ 1 )فصلت/11( مشهود است. پس هر موجودی با مرتبه ای که از علم 
دارد نقص و فقر وجود خود را درك کرده و احتیاج خود را به پروردگار غنی درك و اظهار 
نموده و او را تســبیح نموده و از هر عیبی منزه مــی دارد«. )طباطبایی، 1374ش: 151/13( 
طبق نظر علامه این نظر درســت نیست که تسبیح موجودات را فقط حمل بر مطلق دلالت 
نموده و مرتکب مجاز شویم چون زمانی جایز است آن را مجازی بنامیم که نتوان ظاهر آیه را 
حمل بر حقیقت نمود بنابراین تسبیح موجودات حقیقی و قالی بوده و مجازی نیست و البته 
قالی بودن به این معنا نیست که حتما باید الفاظ شنیدنی و قراردادی باشد. در کلام خداوند 
نیز بارها بر حقیقی بودن تســبیح موجودات تأکید شده است. مثلًا یکی از این سنخ آیات، 
َّا  يْرَ )انبیاء/79( و آیات مشابه آن مانند:إنِ رْناَ مَعَ دَاوُودَ الجِْباَلَ يسَُبِّحْنَ وَالطَّ آیه شــریفه وَسَخَّ
رْناَ الجِْباَلَ مَعَهُ يسَُبِّحْنَ باِلعَْشِيِّ وَالْْإشِْرَاقِ )ص/1۸(؛ »ما کوه ها را با او مسخر ساختیم ]که[  سَخَّ
بيِ  شامگاهان و بامدادان خداوند را نیایش می کردند« ووَلقََدْ آتيَْناَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلًا ياَ جِباَلُ أوَِّ
يْرَ وَألَنََّا لهَُ الحَْدِيدَ )ســباء/10(؛ »و به راســتی داوود را از جانب خویش مزیتی عطا  مَعَهُ وَالطَّ
کردیم ]و گفتیم[ ای کوهها با او ]در تســبیح خدا[ همصدا شوید و ای پرندگان ]هماهنگی 
کنید[ و آهن را برای او نرم گردانیدیم.« اســت )همان( علامه پس از  اســتناد به آیات فوق 
چنین نتیجه می گیرد که: »با این حال دیگر معنا ندارد تسبیح را نسبت به کوه ها و مرغان "زبان 

حال" گرفت، و نسبت به آن پیغمبر "زبان قال!".« )همان(

 5. ۲. بهره گیری از سیاق
مقصود از سیاق، هر دلیل دیگری است که به الفاظ و عباراتی که می خواهیم آن را بفهمیم، 
پیوند خورده است، خواه مقوله الفاظ باشد، مانند کلمات دیگری که با عبارت مورد نظر یک 
ســخن به هم پیوسته را تشکیل می دهند و خواه قرینه حالی باشند، مانند اوضاع و احوال و 
مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقََالَ لهََا وَللِْْأَرْضِ ائتْيِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَائعِِينَ )فصلت/11(؛ »سپس آهنگ ]آفرینش[   )1ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّ

آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین فرمود خواه یا ناخواه بیایید آن دو گفتند فرمان پذیر آمدیم.«
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ا) شــرایطی که سخن در آن اوضاع و احوال مطرح شده است و در موضوع و مفاد لفظ مورد 
بحث، نوعی روشــنگری دارد. )صدر، 1410ق: 103(اصل قرینه بودن سیاق و تأثیر آن در 
تعیین معنای واژه ها و مفاد جمله ها، یکی از اصول عقلایی محاوره است که در همه ی زبان ها 
به آن ترتیب اثر داده می شــود و دانشــمندان اسلامی نیز در فهم ظواهر متون دینی، همواره 
از آن اســتفاده کرده و می کنند. مفسران و دانشمندان علوم قرآنی نیز، ضمن این که خود در 
تفســیر آیات کریمه بدان توجه نموده و در تعیین معنای واژه ها و فهم مفاد آیات کریمه، از 
آن کمک گرفته اند، به تأثیر چشمگیر آن در فهم مفاد آیات قرآن تصریح کرده اند. )بابایی و 

دیگران، 13۸۸ش: 120(
یکی از امتیازات ویژه روش علامه این است که با استفاده از »وَ لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ« 
اثبات می کند که سیاق این آیه بهترین دلیل بر تسبیح حقیقی و قالی است. درحالی که مفسران 
قبل از ایشان به سیاق آیه توجهی نکرده اند. تنها ابن عربی در فتوحات نوشته است: »اگر مراد 
از تسبیح زبان حال باشــد دیگر هدف جمله وَ لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُم محقق نمی شود« 
و شــرح و بسط قابل توجهی برای آن ارائه نکرده است. )رك: ابن عربی، بی تا: 59/1( پس 
موجودات فقط یک آیه ساکت محض نیستند که بر ذي الآیه دلالت کنند بلکه زنده اند و با ما 

سخن می گویند اگر بتوانیم آن ر ا بشنویم و درك کنیم. 
    علامه اشاره می کند که تسبیح مجازی یعنی هر موجودی در آسمان ها و زمین با هستی 
خود دلالت می کند بر این که پدید آورنده ای منزه از هر نقص و متصف به کل کمال دارد، اما 
سیاق آیه تسبیح مجازی را رد می کند جائی که می فرماید: وَ إنِْ مِنْ شَيْ ءٍ إلِاَّ يسَُبِّحُ بحَِمْدِهِ وَ 
لكِنْ لا تفَْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْ. چون اگر تسبیح مجازی بود دیگر نباید می فرمود شما تسبیح آن را 
نمی فهمید، زیرا تسبیح مجازی که همان دلالت مخلوق بر خالق است را همه افراد و حتی 
مشرکین می فهمند. بنابراین منظور از نفهمیدن تسبیح نفهمیدن تسبیحی است که برخاسته از 
شــعور و علم موجودات است. )طباطبایی، 1374ش: 153/13( علامه در انتهای تفسیر این 
آیه و در شــرح »إنَِّهُ کانَ حَلیِماً غَفُوراً« بیان می کند که انســان می تواند تسبیح موجودات را 
بشــنود و درك کند و این امر محالی نیست و گفته این توجیه خوبی است که »انسان چون 
در فهم این تســبیح )که تمامی موجودات دائماً مشــغول آنند و حتی خودش هم به جمیع 
ارکان وجودش دائما مشغول آن است( قصور می ورزد، خطاکار است، و در این خطا سزاوار 
مؤاخذه است، اما خدای سبحان چون حلیم و غفور است، در مؤاخذه وی شتاب نمی کند.« 

)همان: 155/13(

5. 3. اقامه برهان توحیدی با کمک قیاس استثنایی )روش عقلی(
معرفت های بدیهی و برهان های قطعی آشکار از قراین پیوسته غیر لفظی در فهم آیات به 
شمار می آیند و در فهم آیات می بایست به این قرینه توجه شود. )بابایی و دیگران، 13۸۸ش: 
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1۸2( علامه طباطبایی)ره( با اقامه برهانی توحیدی به کمک قیاس اســتثنایی، از آیات 42 و 
44 ســوره اسراء، به اثبات تسبیح حقیقی برای همه موجودات می پردازند. ایشان آیه 44 را 
مقدمه ای می داند که با ایجاد یک قیاس استتثنایی، حجت و برهان آیه 42 را تکمیل می کند.1 
با این توضیح که اگر خدایان دیگری هم وجود داشــتند، البته عرش خدا مورد هجوم آن ها 
قرار می گرفت اما تســبیح موجودات برای خداوند، عدم درگیــری و چندخدایی را ثابت 

می نماید. )طباطبایی، 1390: 10۸/13( طبق قیاس استثنایی به دو مقدمه احتیاج است:
مقدمــه اول: اگر خدایان دیگری بودند عرش خدا را مــورد حمله و غلبه قرار می دادند. 

)قضیه شرطی( 
مقدمه دوم: )اما عرش خدا مورد حمله و غلبه کسی قرار نگرفته( زیرا موجودات تسبیح 

گوی خدا هستند )استثناء(
نتیجه: جز الله خدای دیگری وجود ندارد. 

در بین تفاسیر بررسی شده از متقدمین تا معاصر بجز علامه طباطبایی تنها مفسری که به 
این نکته اشاره کرده، فخر رازی است. وی در کتاب تفسیر کبیر و ذیل این آیه فقط اشاره ای 
گذرا به رابطه آیات 42 و 44 کرده است. او می گوید تسبیح آسمان ها و زمین و موجودات 
بر درســتی دلیل آیه 42 شهادت می دهد. )فخررازی، 1420: 347/20(  اما توضیح بیشتری 
درباره این که چگونه تســبیح موجودات منجر به درســتی دلالت آیه 42 می گردد، را ارائه 

ننموده است.

5. 4. استناد به روایات موجود ذیل آیه
علامه طباطبایی )ره( پس از بیان روشــمند تفســیر آیه از قبیل اســتناد به آیات مشابه، 
بهره گیری از سیاق و اقامه برهان عقلی، که در سابق بیان شد، قریب به بیست روایت از منابع 
معتبر روایی شیعه و اهل سنت درباره حقیقت و مصداق تسبیح موجودات اعم از سنگریزه، 
دیوار، ستون و حیوانات می آورند. )رك: طباطبایی، 1374ش: 165/13-170( توجه به روش 
علامه در بیان روایات مربوط به این موضوع حایز اهمیت است. چرا که غالبا روش علامه 
)ره( ذیل مباحث آیات مختلف در المیزان، آن  اســت که  بحثی را با عنوان »بحث روایی« 
آورده که ذیل آن به اختلاف منابع شیعی و اهل سنت می پردازد، یا  متن یا سند روایات را به 
لحاظ قوت و ضعف مورد ارزیابی قرار داده و بر این اساس برخی روایات را کنار می نهند. 
اما در خصوص روایات مربوط به تسبیح موجودات، علامه ضمن حکم به صحت همه این 
روایات )همان: 169/13(، تلاش می کند مستندات مختلف این روایات را در منابع شیعی و 
اهل سنت ارائه نماید )همان( و به توضیح محتوای آن ها پرداخته وکوشیده است تا روایات 

1( در علم منطق قیاس و استنتاج دو شکل می باشد : قیاس استثنایی و قیاس اقترانی. در قیاس حداقل دو مقدمه لازم است تا بوسیله 
آن ها نتیجه اثبات گردد. در قیاس استثنایی، مقدمه اول یک قضیه شرطی و مقدمه دوم یک استثناء است.
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ا) مربوطه را برای خواننده قابل فهم و درك نماید. که این امر نشان از قوت منبع بودن روایات 
موجود در تبیین مقصود آیه اســت. ایشان در این خصوص می نویسد: »این روایات هم که 
می گوید سنگریزه در دست رسول خدا )ص( تسبیح کرد و ما شنیدیم یا آنکه داوود شنید که 
کوه ها و مرغان با او تسبیح می گویند، یا روایات شبیه به آن همه صحیح است، و صدایی که 
می شنیدند به ادراك باطنی بود که تسبیح واقعی و حقیقت معنای آن را از طریق باطن درك 
می کردند، و حس هم چیزی نظیر آن و مناسب با آن را حکایت می کرده گوش هم الفاظ و 

کلماتی که این معنا را برساند احساس می نموده.« )همان( 

نتیجه گیری
با توجه به بررسی های انجام گرفته، نتایج زیر حاصل آمد: 

- درباره آیه 44 سوره اسراء، منابع روایی شیعه و اهل سنت روایت های فراوان، صحیح و 
متواتری را ارائه نموده اند که کیفیت و مصادیق تسبیح را معین می نمایند. آن چه در روایات 
مشاهده می گردد آن است که اصل تسبیح حقیقی برای موجودات برای معاصران پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( حقیقتی آشکار بوده و روایات غالباً در صدد بیان مصادیق تسبیح برآمده اند.

- تفاســیر دارای گرایش عرفانی، بن مایه های دیدگاه خود را از روایات اخذ نموده اند و 
اکثریت این تفاسیر به تسبیح حقیقی موجودات معترف بوده اند.

- مفســرانی امثال شیخ طوسی، طبرسی و زمخشــری که از روش اجتهادی و کلامی در 
تفســیر بهره برده و با تسبیح حقیقی همه موجودات مخالفت نموده اند به چند دلیل، روشی 
که به کار برده اند قابل خدشه است: الف( غفلت از آیات دیگر، ب( عدم اقامه برهان عقلی 
قطعی، ج( عدم توانایی جمع میان دیدگاه های خود و روایات فراوان موجود در این زمینه، 

د( عدول از ظاهر آیات و روایات و قائل شدن به تأویل بدون حجت و قرینه.
- مبنای مفسرانی مانند: ابوالفتوح رازی و بغوی که موافق تسبیح حقیقی همه موجودات 
با روش کلامی و اجتهادی هســتند بیشتر بر آیات قرآن و روایات استوار گردیده، و برخی 
نیز اصل موضوع را بدیهی دانسته درصدد ارائه توصیه های اخلاقی برای نیل به حقیقت آیه 

برآمده اند.
- تفسیر ارائه شده از سوی علامه طباطبایی)ره( درباره آیه مذکور، دارای جامعیت روش 
شناختی بوده و این مفسر گرانقدر با بهره گیری از روش اجتهادی جامع و منابع مهم تفسیری 
یعنی آیات قرآن کریم، استناد به روایات متعدد از منابع معتبر شیعی و اهل سنت، اقامه برهان 
عقلی و بهره گیری از قرینه ســیاق، دیدگاه خود را مبتنی بر اصول روش شناسی تفسیری 
جهت فهم صحیح آیه شریفه به کار گرفته است. از منظر ایشان، بر اساس آیه 44 سوره اسراء 
تمامی موجودات عالم تسبیح گوی خدا هستند و تسبیح آن ها حقیقی و زبانی بوده و مجازی 

نیست. البته زبانی بودن به این معنا نیست که حتما باید الفاظ شنیدنی و قراردادی باشد. 
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